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  مقدمه

و  شناسيسطورهشك حوزة ا هاي موفق پژوهش در سدة اخير بييكي از حوزه

شايد بتوان دليل اين مقبوليت را در نتايج . شناسي و مطالعاتي از اينگونه بوده است مردم

در آثار  ديگرانچون لوي استروس، فريزر و  ساختارگرايانيجالب توجهي دانست كه 

شود و با اطلاق مي 1960ة ده ةبه انديش ساختارگرايي عموماً. خود به آنها دست يافتند

، لويي 4، ژرار ژنت3، ميشل فوكو2، رولان بارت1ختارگراياني چون لوي استروسنام سا

اين شيوه در مطالعات ادبي به  .عجين شده است 7و گريماس 6، ژاك لاكان5آلتوسر

  . پردازدبررسي عناصر مشترك يك نوع ادبي و ارتباط اين عناصر با كل مي

هاي زبانشناسي  سي و انديشهساختگرايي، دل درگرو صورتگرايي رو ةپژوهشگران دور

مايه، نقش،  بن، نقشبن، اسطورهواحدهايي نظير روايت ،نگاه آنان سوسور داشتند و در

وجه و انواع رخدادها بر طبق قواعد نوعي دستور زبان روايت در يك زنجيرة زماني با 

  .شونديكديگر تركيب مي

يان فرهنگهاي گوناگوني يافتن الگوي مشترك در م ،هاي ساختگراياناز جمله بررسي

آنان به اين نتيجه رسيدند كه . بود كه به ظاهر هيچ گونه ارتباطي با يكديگر نداشتند

. خلاف تفاوتهاي ظاهري از ساختارهاي مشابهي برخوردارند ،هاي ملل مختلففرهنگ

استروس ساختارهاي مقدماتي خويشاوندي را در ميان اقوام گوناگون مورد بررسي  مثلاً

بندي  نيز به طبقه 8مارزلفروسي و  ةهاي عاميانبه بررسي ساختار قصه پراپ. دادقرار 

نبرد ميان  ،اين الگوي مشترك هاييكي ديگر از جلوه. هاي ايراني پرداختافسانه

دربارة نمودهاي اين طرح در ادب جهان بايد گفت كه . خويشاوندان بسيار نزديك است

هاي پر شمار نبرد پدر و پسر در ادب  يان داستانمطابق بررسي جلال خالقي مطلق، از م
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، كوكولين )آلماني(، هيلده براند و هادو براند )ايراني(جهان، چهار روايت رستم و سهراب 

بيش از همه در موضوع، جزئيات ) روسي(و ايليا مورميث و سكلنيك ) ايرلندي(و كنلاي 

برخي اين گونه نبردها را كه . )53: 1372خالقي مطلق، ( اندو ساختار به يكديگر شبيه

نبرد خدايان و  ةاسطورناشي از  ،هاي اقوام مختلف آمده است در روايات حماسي و افسانه

ها را اي نيز آن را ناشي از عشق نامشروع پسر به مادر و گروهي نيز اين افسانهدسته

رة نبرد پدر يكي از بهترين پژوهشهاي ساختاري دربا .دانندبازتاب اجتماعات آغازين مي

است كه در اثر خويش هشتاد داستان جهاني را كه در آنها  1پاترو پسر، پژوهش 

 .مورد بررسي قرار داده است ،رويارويي و نبرد خويشاوندي اتفاق افتاده

شود كه پهلواني بيرون از شهر يا سرزمين چارچوب كلي اين تقابل اين گونه بيان مي

ز اين تولد در غياب پدر متولد شده و پس از رشد و فرزند حاصل ا. كندخود ازدواج مي

رويارويي پدر و فرزند اغلب به شكلي ناشناخته و همراه با . گرددجوياي پدر مي ،بلوغ

  . گيرددرگيري صورت مي

رويارويي دو خويشاوند به اشكال گوناگون صورت  ،در روايات پهلواني پس از شاهنامه

، »جهانگيرنامه«، »برزونامه«، »فرامرزنامه«در  انتورا مي آن هايگيرد كه نمونهمي

در اين مقاله . ملاحظه كرد. . . و » گشتاسب نامه«، »نامه بانوگشسب«، »شهريارنامه«

نبرد خويشاوندي را در سه داستان  ،ي ساختگراييكوشند تا با نظريهنگارندگان مي

ار داده و در صورت نياز به بررسي قر» برزونامه«و » جهانگيرنامه« ،»رستم و سهراب«

  . ندكناي هريك از اين عناصر نيز اشاره هاي حماسي و اسطورهريشه

  

 چارچوب نظري

شود كه به  مياطلاق  1960 ةفرانسوي ده ةبه انديش ساختارگرايي عموماً

اين انديشه كه ) 543-44: 1374،ريتزر(پردازدوجوي قوانين كلي و تغييرناپذير مي جست

اني چون كلود لوي استروس، رولان بارت، ميشل فوكو، ژرار ژنت، لويي با نام متفكر

هاي زيرين با تاكيد بر لايه ،آلتوسر، ژاك لاكان، گريماس و ژان پياژه عجين شده است

                                                 
1. Anthony Murray Potter  
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نمودها و رفتارهاي فردي، اجتماعي و فرهنگي نه تنها اهميت رويدادهاي جزئي، زماني و 

  .)370: 1387، نقيب زاده( )1(ردتاريخي بلكه نقش فرد را نيز ناچيز شم

مختلف سرچشمه گرفته است  هاي ساختارگرايي از تحولات گوناگون در رشته ةنظري

در اين رشته ) 1857-1913(شناسي و نظريات سوسور  كه مهمترين اين رشته ها زبان

زبان نظامي از عناصر صوتي است كه قوانين ثابتي بر روابط اين  ،در ديدگاه سوسور. بود

اين . شناسي در جهت كشف اين قوانين بوده استاصر حاكم است و كوشش زبانعن

شناسي، روانپزشكي،  گوناگون مردم هاي زبان، رشته ةتفكر با فرا رفتن از عرص ةشيو

ثير قرار داد و متفكران مختلف در أهنرهاي تجسمي، نقد ادبي و فلسفه را نيز تحت ت

هاي ها و زمينهثابت و نامتغير در رشته وجوي عناصرهاي گوناگون در پي جستعرصه

به بررسي ساختار  شناسي فرهنگيانسان ةاستروس در زمين .مورد تحقيق خود برآمدند

بنياد ذهن بشر پرداخت و ياكوبسن و بيش از او رولان بارت به تحليل ساختاري ادبيات 

ر معنا به شمار شناختي، ساختار را مقدم ب گريماس با بررسي نشانه .گرايش پيدا كردند

آورد؛ ژاك لاكان با روي آوردن به ديدگاههاي فرويد بيان داشت كه ناخوداگاه مانند زبان 

شناسي پراپ در ريخت .)176-78: 1388، مكاريك( از نظامي ساختاري برخوردار است

 كلي آنها بر كاركردهاي سي ةدريافت كه پيكر ،روسي ةهاي پريان با بررسي صد قصقصه

ي گزارشي از گريماس در كتاب ساختار معنايي، ضمن ارائه )2(.ه بنا شده استيك گان و

بنابر  .)18: 1379، اسكولز( كار پراپ، در پي دستيابي به دستور زبان جهاني روايت بود

وجوي واقعيت در ترين مفهوم آن روش جست ساختگرايي به وسيع ،آنچه گفته شد

 .)141- 43: 1377، سلدن( روابط ميان اشياء منفرد است

بويژه الگوي (نگارندگان در پژوهش حاضر برآنند تا با تكيه بر نظريه ساختگرايي 

و » برزو نامه«، »رستم و سهراب« ةسه منظوم) بررسي ساختاري لوي استروس

مورد بررسي قرار  ،كه هر سه بر پايه نبرد خويشاوندي شكل گرفته اند را »جهانگيرنامه«

  .دهند
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  )3(»رزونامهب«داستان  ةخلاص

هاي حماسي ترين منظومهاز مهم ،)بيت 3500 داراي(» برزونامه«حماسي  ةمنظوم

مثمن محذوف يا  قاربفردوسي در قالب مثنوي به بحر مت ةتقليد از شاهنام كه بهاست 

 ي رازييخواجه عميد عطا منسوب بهاين اثر . سروده شده استبه زبان فارسي ، مقصور

بيان فردوسي،  ةنزديكي آن به شيو، حماسيو لحن ساده . اشدمي ب» ناكوك« معروف به

هاي زباني ميان تاندك از واژگان عربي، و مشابه ةاستفاد، وارد نشدن عناصر سامي

  . ، شاهنامه و گرشاسب نامه نشان از قدمت اين منظومه دارد»برزونامه«

ربوط به پسر سهراب و روايات م» برزو« هايپهلوانيشرح  ،موضوع اصلي منظومه

سراينده در بخش . خاندان رستم است كه در متن اصلي شاهنامه فردوسي نيامده است

بخشي  ،شاهنامه ساخته شده است» رستم و سهراب«به تقليد از داستان كه آغازين آن 

اي  از داستان سهراب را مطابق با متن شاهنامه فردوسي نقل كرده و سپس با مقدمه

براساس اين متن، سهراب . روايت داستان برزو پرداخته استكوتاه و بدون ذكر مأخذ، به 

را به آشنا شده وي  نشنگا سرزمين در شهرو به نام با دختري پيش از نبرد با ايرانيان

شهرو، اصل و نسب برزو را از او پنهان . از اين وصلت برزو زاده شد. همسري برگزيده بود

در نبردي با رستم از  كهافراسياب . رودبخواهي به جنگ رستم كينمبادا به داشت تا به 

برزو را وي  .او شد ةو با ديدن برزو، شيفت رسيد شنگان، به سرزمين ه بودچنگ او گريخت

به اسارت فرامرز  دست بهدر اين نبرد كه برزو . و به پيكار ايرانيان روانه كردفريفته 

د و ضمن شكست و آگاهي شودر راه فرار از زندان با رستم رويارو ميايرانيان در آمده 

هايي وارد از اين پس، شخصيت. پيونددمي به جمع پهلوانان ايران يافتن از نسب خود

 . اند كه از برخي از آنان در شاهنامه نشاني نيستداستان شده

و  11 -28: 1384و محمدي،  93-94: 1378و افشاري،  311- 307: 1374صفا، (

  )122-23: 1381رزمجو، 

  

  »جهانگيرنامه« داستان ةخلاص

  سرگذشت در  بيت هزار شش بر  ، افزون حماسي است  اي منظومه  »جهانگيرنامه«

  شده  سروده  محذوف  مثمن  متقارب بحر در كه  مثنوي  قالب در  رستم فرزند جهانگير
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  به.  نيست  يكسان  آن سراسر در  استواري و  فخامت  لحاظ از  »جهانگيرنامه« اشعار.  است

تر،  قوي  احتمال  به و  ششم  قرن اواخر  به  متعلق  آن از  بخشهايي ،صفا  اللّه ذبيح  ةنوشت

  تركيبات و  عبارات  برخي  به  توجه ديگر، با  جانبي از است اما  هفتم  قرن  اوايل  به  متعلق

  .  است ، همانند نهم  قرن آثار  جمله متأخرتر، از  قرون آثار  ، به آن

  كرده  بيان  شاهنامه  اساس بر را »رستم و سهراب«  داستان  اجمال  به  تنخس  سراينده

 و  كوه  راهي بسيار، اندوه و غم از  سهراب  مرگ از  پس  رستم  كه  است  داده  شرح  سپس و

 بيست قريب مدتي براي رستم ،داستان اينجاي از.  رفت  مازندران  سوي  به و شد  بيابان

 دختر  به زار بيشه در و رسيد زاري بيشه افتاد، به دور خويش نكسا و سرزمين از سال

روزي   رستم سپس. ماند آنجا در روز  چهل و كرد  ازدواج او با و  باخت  دل عابد  مسيحاي

كشد و براي  مي را او  ماجرايي از  پس و شود مي رو روبه  غواص نام ديوي با  شكارگاه در

، كودكي به  گشته باردار  رستم از  دختر كه. افتديهمسر خود دور م ةهميشه از خانواد

. گردد مي نيرومند  يلي  نوجواني در جهانگير. نهندآورد كه نام جهانگير بر او ميدنيا مي

خود،   خاندان  به تا دارد مي  گسيل  ايران  به  مازندران از  گروهي با را او عابد  مسيحاي

)  توران  شاه(  افراسياب. دهد  ياري  تورانيان با  جنگ در را  ايرانيان و ، بپيوندد زابل  پهلوانان

  سپس و بپيوندد  آنان  جمع  به  كه بيند مي  مصلحت او و فريبند مي را ، جهانگير هومان و

 پيروز و كند نبرد مي  تن  به  تن  ايران  پهلوانان با  حوادثي  طي  ايرانيان با  تورانيان  جنگ در

  ، نياي زال با  آوردگاه در  كه  هنگامي. كشد مي بند  به  توران  اردوي در را  آنان و گردد مي

 افراسياب فريب براي هم با روز پايان تا و شناساند مي او  به را شود، خود مي خود، روبرو

رهاند و  مي بند از را  ايران  پهلوانان  كنند، سپسمي كارزار ظاهري و صوري طور به

  پس. يابد مي  راه  كيكاووس  بارگاه  به جهانگير. شكنندرا در هم مي  يابافراس  سپاه  همگي

  سپاه با  ايرانيان.  است  شده  پرداخته جهانگير  هايدلاوري  شرح و  گوناگون  وقايع  به  آن از

قْلابرا  يزدان  دين  ،سقلاب و شوند مي پيروز جهانگير  ياري  به و جنگند مي  شاه س 

،  شاه  داراب. جنگد مي  مغرب  سپاه با و كشد مي لشكر  زمين مغرب  به جهانگير. پذيرد مي

 و خواهد مي  ياري ،هاست در مغرب زمين اقامت داردكه سال  رستم ، از مغرب  فرمانرواي

  فائق جهانگير بر  رستم. جنگند مي  هم بشناسند، با را يكديگر  آنكه جهانگير، بي و  رستم

. شناساندمي رستم به را شناخته، جهانگير را رستم ،رخش ةشيه از هآيد، فرامرز ك مي
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 مرگ با. جنگند ، مي است  پرست بت  شاه، كه  داراب با و پيوندد مي  ايران  سپاه  به  رستم

 در. كند مي  مغرب  فرمانرواي را  شاه  ، سقلاب رستم و شود مي تسخير  مغرب شاه داراب

  پايين  به  كوه از را او  غافلگيرانه  رود، ديوي مي شكار  به جهانگير  روزي داستان  پايان

 خبر  اين از جهانگير مادر و كند مي  زاري او سوگ در  رستم. دمير مي جهانگير و اندازد مي

-28:  1381و رزمجو،  497- 8: 1386و افشاري،  324- 33: 1374صفا، ( دهد مي  جان

125(.  

 .يمكن پهلواني مشخص شده را بررسي ميهاي  عناصر مشترك در منظومه اكنون

  

  رفتن به سرزمين بيگانه 

پهلوان ايراني بطور اتفاقي از ديار و سرزمين خود خارج  ذكر شده،هاي در منظومه

  :شده و به سرزمين بيگانه وارد مي شود

، رستم در جستجوي اسب خود و پيگيري نشان پاي »رستم و سهراب«در داستان 

  :رسد آن به شهر سمنگان مي

ــت   . . .  ــارگي را نياف ــون ب ــود چ ــي ب   غم
  

  سراســيمه ســوي ســمنگان شــتافت    
 

  )119: 1386فردوسي، (   

، سهراب كه در پي يافتن اسبي مناسب و دلخواه خويش است »برزونامه«در 

  :ناخواسته گذارش به سرزمين شنگان مي افتد

  بـــه ســـوي فســـيله بـــرون تاخـــت گـــو
  

  كــه پيــدا كنــد بــارگيري بـــــه دو     
 

ــتر  ف ــدي بيشـ ــنگان بـ ــه شـ ـــله بـ   سيــ
  

ــر      ــيد ف ــرد خورش ــه گ ــد آن جايگ   ش
  

  )29 :1384ناكوك، (   

، پهلوان ايران كه از سوگ سهراب اندوهگين است، سردرگم و »جهانگيرنامه«در 

قدم به سرزمين مازندران  ،آنكه خود خواسته باشدآيد و بيهدف از زابل بيرون مي بي

  :گذارد مي

  تهمــــتن ز ســــوگ گرامــــي پســــر   
  

ــر    ــا را ز س ــه نشــناخت پ ــي ك ــو گفت   ت
 

  ابـــــــا نــالـــــــه و آه زاري كـــــــنان
  

  ز زابـــــل روان شــد بــه مازنـــدران    
  

  )19: 1380قاسم مادح، (   
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  ملاقات اتفاقي با دختري در سرزمين بيگانه 

  . شودپهلوان ناخواسته و اتفاقي با دختري زيبارو روبرو مي ،در هر سه منظومه

ب كه در جستجوي اسب به سرزمين شنگان وارد شده با ، سهرا»برزونامه«در 

  . دشواو مي عاشقدختري شهرو نام برخورد مي كند و 

  در ايــن بــود ســهراب كــز دور دشـــت    
  

ــر او برگذشـــت   ــر بـ ــاه پيكـ   يكـــي مـ
 

ــد   . . .  ــز دور او را بدي ــم ك ــك چش ــه ي   ب
  

ــد     ــد او برگزيـ ــر و پيونـ ــه دل مهـ   بـ
  

  )30: 1384ناكوك، (   

گيرد كه نيمه ، ملاقات با درخواست تهمينه صورت مي»و سهراب رستم«در داستان 

  :آيدشب به بالين رستم مي

ــره شــب درگذشــت  ــك بهــره از تي        چــو ي
  

ــت    ــردون بگش ــرخ گ ــر چ ــباهنگ ب   ش
 

      سخن گفـتن آمـد نهفتــــــــــه بـه راز    
  

ـــاز    ـــد بــــــ ــرم كردن ـــه ن   در خوابگ
  

  سـت يكي برده شـمعي معنبـــــــر بـه د   
  

  خرامــان بيامــد بــه باليــــــــن مســت 
  

  پـس پـرده انــدر يكـي ماهــــــــــــروي   
       

  و بويرنگ  ازچو خورشيـد تابان پر  
  

  )122: 1386فردوسي، (   

، رستم در سرزمين مازندران با دختر مسيحاي عابد ملاقات »جهانگيرنامه«در 

  :كند مي

ـــوان   ــي گشـــت آن پهل ــر بيشــه م ــه ه   ب
  

ـــان  سر  ــد ديوانگـــ ــيمه ماننـــ   اســـ
 

  يكــــي روز در بيشــــه زاري رســــيد. . . 
  

ــد      ــر بديـ ــاه پيكـ ــي مـ ــه يكـ   ز ناگـ
  

  )19 :1380قاسم مادح، (   

  )4()برون همسري(ازدواج برون مرزي 

از «. كندپهلوان در ديار بيگانه با دختري كه ديده ازدواج مي ،در هر سه منظومه

اند و ن است كه عروسان همه بيگانهها ايهاي كلي و مشترك اين داستانمشخصه

آنكه گيرد و بيآشنايي پهلوان با آنها در مرز دو كشور يا در خاك كشور بيگانه صورت مي

» .دهندپهلوان قصد ازدواج داشته باشد حوادث داستان او را به اين سمت سوق مي

از اين برخي «آورد كه مزداپور در جايي ديگر چنين مي) 173-174: 1383مزداپور، (

» ست ها يك رابطه جنسي ساده است كه گاهي نيز منظور از آن تولد فرزنديعروسي
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اين اعتقاد آشكارا در گفتار تهمينه خطاب به رستم ديده مي  .)109: 1354مزداپور، (

، تهمينه، در پي شنيدن خصائل و برتري هاي رستم، »رستم و سهراب«شود؛ در داستان 

نيمه شب به بالين لذا و خرد را از بهر اين عشق كشته است ناديده عشق او را برگزيده 

گردد، اما در دو داستان ديگر درخواست و و خواهان كاميابي از او مي )5(رستم مي آيد

  . گيردابراز اشتياق از سوي پهلوان صورت مي

ها يا در ميان اقوامي مرسوم اين است كه اينگونه ازدواج محققانبر روي هم نظر 

: همان(اند در شرف انتقال از حكومت مادرسالاري به حكومت پدرسالاري بوده بوده كه

يا اينكه اين اقوام هرگز دختر به بيگانه ) 12: 1373و ستاري، 16: 1369و مينوي،  99

هاي تباري و نژادي از طريق خون زيرا آنان را اعتقاد بر اين بود كه ويژگي ،دادند نمي

و جهت جلوگيري از آلوده شدن نژاد، دختران خود را به گردد، از اين رمرد منتقل مي

و  102: 1372حميديان،  و 299: 1367كريستن سن، (آوردند  عقد بيگانه در نمي

  .)4: 1355اعتماد مقدم، 

ي كه ا سازد، نظام اجتماعيبراي اينگونه موارد مساله مادرتباري را مطرح مي 1فريزر

گردد و مالكيت نيز از همان طريق منتقل ن ميدرآن تبار و نژاد به وسيله مادر تعيي

ها مادرتباري به هيچ وجه به معني دارد كه در اين گونه نظامالبته وي اذعان مي. شود مي

  .)438-40: 1383فريزر، (مادرشاهي نيست 

  . گرددعقدي نيز مطابق رسم و آيين برگزار مي ،در هر سه داستان جهت تزويج

، در همان شب موبدي جهت اين امر فراخوانده »رستم و سهراب«در داستان 

  :)6(شود مي

ــر  ـــدي پرهنـ ــا موبــــــــ ـــود تـ      بفرمــ
  

ـــدر   ـــد ورا از پــــــ ـــد بخواهـ   بيايــ
 

ــويش  ــت خـ ــوان داد آن دخـ ــدان پهلـ      بـ
  

ــيش   ــين و ك ــوديش آي ــه ب   بدانســان ك
  

  )80: 1386فردوسي، (   

هاي نيكو به آورد و پس از وعدهميخود  ة، سهراب شهرو را به خيم»برزونامه«در 

  : بندد رسم ملوك عجم او را عقد مي

ــاد  ـــد شـ ـــمه درآورد و بنشانـ ــه خيــ   بـ
  

ـــده داد    ـــوي وعـ ــدو نيكـ ــراوان بـ   فـ
 

                                                 
1. Frizer  



46 
   1389 پاييز هم،هجدپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  /

ــت    ــه دس ــه لوزين ــرفتش ب ــه گ ــس آنگ   پ
  

ــت     ــد بس ــم عق ــوك عج ــم مل ــه رس   ب
  

ـــت    ـــن درس ـــه دي ـــن ب ـــر معي ــه مه   ب
  

ــت    ــدوه شسـ ــرد انـ ــاطر از گـ   رخ خـ
  

  )30: 1384ناكوك، (   

رستم پس از درخواست ازدواج خود با دختر مسيحاي عابد و  ،»جهانگيرنامه«در 

  :كندموافقت مسيحا، با او مطابق رسم و آيين ازدواج مي

  ببســــتند عقــــــد مـــــه دلنــــــواز   
  

  بــه آيـــين و ديــن بـــا گــو ســـرفراز    
 

  ســـــپردند دختـــــر بـــــدان پهلـــــوان
  

  از آن شـــاد شـــد پهلـــوان جهـــان    
  

  )25 :1380قاسم مادح، (   

افتد، پهلوان قصه در ديار غربت با هايي كه جنگ پدر و پسر اتفاق ميدر اكثر قصه«

او  با كند و بلافاصله پس از ازدواجملاقات مي _كه مادر فرزند او خواهد شد  _زني 

   .)يج  :1369مينوي، (» نمايدسرزمينش را ترك مي

  

  رفتن پهلوان و ترك همسر 

رفتن مرد از پيش زن معمولاً به دلايل گوناگوني مانند حضور ها در اينگونه داستان

مطابق آيين  .)11: 1387پاتر، . (افتد اتفاق مي. . . در جنگ، بازرگاني، ماجراجويي و 

خالقي (ماند نزد مادر باقي مي ،مادري تعلق دارد ةازدواج برون مرزي، فرزند كه به خانواد

  .) 662 :1356و راوندي،  64 :1372مطلق، 

برخي ديگر از پژوهندگان معتقدند كه در دوران مادرسالاري، زندگي سربازي نوعي 

آمد كه فردي كه در خدمت امير يا رفت و چه بسا پيش ميزندگي عادي به شمار مي

به هر منظور مجبور به ترك سرزمين خويش به  ،كردبزرگي به عنوان پهلوان خدمت مي

د و چه اافت ميخويش دور  ةتا ساليان بسيار از خانوادشد و  ميهمراه امير يا بزرگ مذكور 

رسيد و روزي  ميبسا كه در اين ساليان فرزند او باليده و به جايگاه مردي و مردانگي 

: 1384و پاتر،  78-53: 1372خالقي مطلق، ( فتگر ميروي پدر قرار  ناشناس رو در

112 -130(.  

شبي را در سمنگان به صبح ، رستم پس از اينكه »رستم و سهراب«در داستان 

  : دكر شود و تهمينه را ترك ميايران مي ةروان ،رساند، صبحگاه با يافتن رخش مي
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        چــو خورشــيد رخشنــــده شــد بــر ســپهر
  

ـــر   ــه مهـ ــين را بـ ــت روي زمـ   بياراسـ
 

  بيامد سـوي شـهر ايـران چـو بـــــاد     . . . 
  

ـــاد     ــيار يــ ــرد بس ــتان ك ــن داس   و زي
  

  )125: 1386فردوسي، (   

، تنها از آميزش سهراب با شهرو سخن گفته شده و از اقامت سهراب »برزونامه«در 

  :در سرزمين شنگان ذكري به ميان نيامده است

ــا خواســـت برســـان بـــاد    دمـــان بـــه پـ
  

ـــان   ــدر زم ـــم ان ـــدر آمــد ه ــه آب ان   ب
 

ـــد  ـــران كشيـ ــه ايـ ـــه را بـ ــد سپـ   بيامـ
  

  چنان بـود رزمـش كـه گوشـت شـنيد      
  

  )32: 1384ناكوك، (   

همسر خود سپري  ة، رستم پس از آنكه چهل روز را در خانواد»جهانگيرنامه«در 

دهد كه گذارد، در ساحل ماجرايي رخ ميكرد، روزي به عزم شكار به ساحل دريا پاي مي

  :گرددهمسر مي ةرستم را به ديار مغرب كشانده و سبب جدايي رستم از خانواد

  چهـــل روز رســـتم درآن خانـــه بــــود   
  

ــود     ـــه ب ــاه فرزانـــ ــر م ــادي ب ــه ش   ب
 

ــكار    ــر شـ ـــم ز بهـ ـــي روز رستــ   يكـــ
  

  ز منــزل روان شــد بــه دريــا كنـــار     
  

  )25: 1380قاسم مادح، (   

  دادن نشانه به همسر 

دهد و شيئي به عنوان نشانه به همسر خويش مي ،پهلوان حين ترك سرزمين بيگانه

گيرد طور ناخواسته و اتفاقي صورت مي ، جدايي پهلوان به»جهانگيرنامه«از آنجا كه در 

  . از دادن نشاني خبري نيست

  :سپارداي به همسر خود مي، پهلوان مهره»رستم و سهراب«در داستان 

ــدار  ــن را بـ ــه ايـ ــتش كـ ــدو داد و گفـ   بـ
  

  اگــــر دختــــر آرد تــــرا روزگــــار    
 

ـــدوز  ـــر بـ ــوي او بـ ــه گيسـ ـــر و بـ   بگيـ
  

ــروز     ــي ف ــال گيت ــر و ف ــك اخت ــه ني   ب
  

  ون كــــه آيــــد از اختـــر پســـرور ايــــد
  

ـــدر     ـــان پ ـــازو نش ـــه بـ ـــدش ب   ببن
  

  )25: 1384فردوسي، (   

  :دهديي است كه برزو به شهرو مي، نشانه انگشتر»برزونامه«در 

ــرون   ــاتم بـ ــرد خـ ــود كـ ــت خـ   ز انگشـ
  

  بدو گفـت كـاي سـرو سـيمين سـتون      
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  چـــــو هنگـــــام زادن درآيـــــد فـــــراز
  

 ـ       ازتــرا خــود بـــدين خــاتم آيــد نيــ
  

  اگــــــــر آوري دختــــــر مـاهــــــروي
  

  بــه مويـــش فروتـــاب زيــن نامجــــوي 
  

ـــر   ـــردد دليــ ـــد بگـ ـــور باشـ ـــر پـ   اگـ
  

  به ميــدان درآيــد چــو غرنــده شـير      
  

ــتري  ــو انگشـ ـــن تـ ـــت او كـ ــه انگشـ   بـ
  

ـــري   ـــش بـ   مبـــادا كـــه گـــردد ز دان
  

  )31: 1384ناكوك، (   

هاي شباهت بسياري ميان بخششود در موضوع مذكور همانطور كه ملاحظه مي

باشد، بويژه در مورد اخير كه مي» برزونامه«و » رستم و سهراب«هاي مختلف داستان

، بازو و در »رستم و سهراب«تفاوت تنها در محل قرار گرفتن نشانه است كه در داستان 

د باشد و شايد بتوان اين تغيير و تفاوت را چنين توجيه كرانگشت دست مي» برزونامه«

كه سراينده و بالطبع ذهن مردم روزگار شاعر خواستار اين نبودند كه بار ديگر آشكار 

  . اي به بار آوردنبودن نشانه فاجعه

  

  تولد نوزاد خارق العاده 

داراي رشد و نبوغي  ،شودمادري متولد مي ةدر هر سه منظومه نوزاد كه در خانواد

  : العاده استخارق

  :مي گويد فردوسي در وصف سهراب چنين

  بـود  چو يك ماهه شـد همچـو يـك سـال    
  

ـــود    ـــم زال ب ـــر رست ـــون ب ــرش چ   ب
 

  چــو يــك ســاله شــد ســاز مــردان گرفــت
  

ــت    ــان گرف ــر و چوگ ــنجم دل تي ــه پ   ب
  

  چــو ده ســاله شــد زان زمــين كــس نبــود
  

ـــود     ــرد آزمـ ــا وي نب ـــت ب ــه يارس   ك
  

  )125: 1386فردوسي، (   

  :آورديدن برزو چنين ميدر وصف تولد و بال »برزونامه«شاعر در 

  بــه فرمــان يــزدان جــدا گشــت از اوي    
  

ــيد روي   ــرزوي خورشــ ـــروز بــ   دلفــ
 

ــرش ــره ب ــير و چه ــر ش   خــونچــوچــون ب
  

ـــون   ـــو ران هيـ ـــازوانش چـ ــوي بـ   قـ
  

ـــوي    ـــازو قـ ـــه ب ـــد و ب ـــالا بلنـ ـــه ب   ب
  

  ميــــان لاغــــر و ساعــــدش پهلـــوي 
  

  بــه شــكل و بــه هيــات چــو ســهراب بــود 
  

ــر    ــون قط ـــد چ ــر چن ــودهاگ   اي آب ب
  

  )32: 1384ناكوك، (   
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  :و جهانگير چنين وصف مي شود

  به نــازش ســه دايــه هـمــي داد شيــر     
  

  گشــت ســيرز شيـــر ســه دايــــه نمــي 
 

  درآمد چو عمرش بـه سـال سـه پـنج    . . . 
  

ـــج    ـــراي سپن ـــو او در س ـــودي چ   نب
  

  پيـلتـــن  رستـــم  چـــون ديـــدار  بـــه
  

  بــه قامــت چــو ســهراب لشــكر شـــكن 
  

  

  )84 :1380قاسم مادح، ( 

  )32: 1384ناكوك، (   

ــنج ســال . . .  ــروي ده و پ   چــو بگذشــت ب
  

  نبــودي بــه گيتــي مــر او را همــال     
 

  ز بـــن بـــر بـكـــندي درخـــت كــــــهن
  

ــن   ــره از روي او انجمــ ــدي خيــ   شــ
 

  )105: 1384قاسم مادح، (   

استان به سير داستان سنتي ما در خدمت خوارق عادات و امور برجسته است و د«

انگيز كند و در عوض به وقايع و حوادث برجسته و هيجانطبيعي وقايع كمتر توجه مي

العاده و ها پيوسته با امور خارقبه همين دليل درخواندن اين گونه قصه. شودمتمايل مي

ها، كودك در مراحل در غالب اين قصه) 19 :1372حميديان، (» .شويمشگفت روبرو مي

مقرون به شگفتي و عجايب و داراي قدرت  ،تولد و رشد و بلوغ ي،مختلف جنين

  . العاده است خارق

  

  روانه شدن فرزند به سرزمين پدر 

هاي نبرد پدر و پسر، فرزند پس از دريافت مشخصات پدر در داستان تمامدر 

ي ايرلندي، كنلاي براي يافتن پدر خود به ايرلند در افسانه. شودجستجوي او روانه مي

در داستان اديسه ـ اثر هومر  .)187: 1379و مختاري،  85: 1372خالقي مطلق، (رودمي

شاعر نامدار يوناني و متعلق به چهار يا پنج قرن قبل از ميلاد ـ تلگونس به جستجوي 

در داستان ايلياي پهلوان و ). 32: 1347وهمن، (پدر از جزيره آئديا به شهر ايتاكا رفت 

ميلادي، شاهين فرزند  13و  12هاي حماسي شوروي مربوط به قرون شاهين از افسانه

  .)188: 1379مختاري، (آيد ايليا به سراغ پدر مي
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، نيز فرزند پس از دريافت مشخصات پدر از مادر خود، »رستم و سهراب«در داستان  

گردد تا با از ميان برداشتن شاه ايران، پدر ران ميبا سپاهي از جنگاوران روانه سرزمين اي

  : را به جاي او بنشاند

ــاه كــــــــــــاووس را   برانگيــــزم از گــ
  

ـــوس را    ــي طـــــــ ــرم پ ــران بب   ز اي
 

ـــلاه    ــت و ك ــاج و تخ ــم ت ــتم ده ــه رس   ب
  

ـــاه     ــاووس شـــ ــاه ك ــر گ ــانمش ب   نش
  

  )126: 1386فردوسي، (   

 با وجود هشدارهاي مادر از ،اسياب بر او كارگر آمده، برزو كه نيرنگ افر»برزونامه«در 

هاي افراسياب و جنگاوري رستم پيلتن، با سپاهي فراوان به سوي ايران روانه سازيفريب

  :شودمي

ــين    ــر ز كـ ــرزو دل پـ ــنيد بـ ــو بشـ   چـ
  

ــين     ــران زم ــوي اي ــپه س ــيدش س   كش
 

  )67: 1384ناكوك، (   

خترشناسان شنيده است كه جهانگير ، مسيحاي عابد كه از گفتار ا»جهانگيرنامه«در 

داند كه او را به گردد، صلاح را در اين مييل سپهدار كاووس و مهتر انجمن در گيتي مي

جهانگير قبل از روانه شدن از نژاد و تبار خويش جويا مي شود . نزد كاووس رهسپار سازد

  :و مسيحا به او پاسخ مي دهد

ـــدر ـــدت پــ ـــم بـاشــ ـــلي رستــ   زابــ
  

ــيكـــه مشهـــو  ـــم شـــد از پردل   ر عـال
 

ــي. . .  ــادمان بس ــل  ش ــد ز اص ــژاد ش   و ن
  

ـــاد    ـــه دل بـرگشــ ـــاني بـ   در شادمـ
  

ـــر   ـــاي پي ــا مسيح ــس ب ــت پ ــين گف   چن
  

  كه هـر كـس كـه داري صـغير و كبيـر      
  

ــوي ري    ـــا س ـــراه ت ـــاز هم ـــن س ــه م   ب
  

  شتـــابم بـــه نـزديـــك كـــاووس كـــي 
  

ــوان  . . .  ــدران پهلـ ـــد ز مازنـ ــرون شـ   بـ
  

  همـــره دو صـــد نـامـــدار جـــوان بـــه 
  

  

  )106: 1380قاسم مادح، ( 

  همراهي دشمن

افراسياب كه پيوسته چشم نهاده و از هر فرصتي براي آسيب رساندن به ايران و 

در حركت هر يك از سه فرزند به سوي ايران، در كنار آنها قرار  ،جويدايرانيان سود مي

دوتن از سرداران نامي توران را مامور  ،بارمانوي در هر سه منظومه هومان و . گيردمي

سازد تا ضمن تحريك و تشويق او عليه ايران، از شناخت و همكاري با فرزند پهلوان مي
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، »رستم و سهراب«آشنايي متقابل فرزند و پدر جلوگيري به عمل آورند كه در داستان 

شناخت پدر و پسر  شود، آن دو سردار در داستان مذكور بايستي ازاين امر حاصل مي

شدند و پس از كشته شدن پدر به دست فرزند، در خواب بر پسر شبيخون مانع مي

  . داشتندزدند و او را از ميان برمي مي

  نيرنگ

از  .وجود داردهاي گوناگون در اين سه منظومه توسل به حيله و نيرنگ به شكل

ياب با روانه كردن افراس ،است كه در هر سه منظومه اينهاي مشترك جمله نيرنگ

هاي دلپذير سعي در فريفتن پهلوان جوان مي پهلواني به همراه هداياي شاهانه و وعده

  . كند و در هر سه مورد نيز نيرنگ او كارگر مي افتد

ماند، سياب ناكام مياپس از آنكه رويين پيران در بردن برزو نزد افر» برزونامه«در 

  :نزد افراسياب ببرد ،برزو را با خود همراه ساخته ،شود با چرب زبانيگرسيوز موفق مي

ــير    ــرزوي ش ــت ب ــن گف ــيوز اي ــو گرس   چ
  

ــر    ـــان دليــ ـــد خرامــ ـــراو بيامــ   بــ
 

ـــاب . . .  ـــان ز دل پرشتـ ــر و خرامـ   دليـ
  

ــياب    ــك افراســ ــه نزديــ ــد بــ   بيامــ
  

  

  )37: 1380ناكوك، ( 

  :تدفرس، افراسياب هومان را براي جذب و فريفتن جهانگير مي»جهانگيرنامه«در 

  بــرو نـــزد ايـــن كــودك نــو رسيــــد     
  

ـــد      ـــران پدي ـــان دلي ـــد مي ـــه آم   ك
 

ــويش    ــار خ ــنش ي ــي ك ــوع دان ــر ن ــه ه   ب
  

ـــش   ـــن و كي ــه آيي ــن ب ــر م ــارش ب   بي
  

ــياب . . .  ــه افراســ ـــد شــ   درودت رسانــ
  

ــاه و آب    ــا ج ــاه ب ــد آن ش ــين گوي   چن
  

  تــو را بـــر سپــــه پهلــــواني دهــــم . . . 
  

ــم   ـــي ده ـــان كامـران ـــك جه ـــه مل   ب
  

  بــه همـــراه هومـــان جــوان دليــر    . . . 
  

  ســوي شــاه تــوران روان شــد چــو تيــر 
  

  

  )114ـ  115: 1380قاسم مادح، ( 

مبارزه به  ةدر هر سه منظومه، پس از رويارويي سنگين پهلوان ايراني و بيگانه، ادام

  :زماني ديگر موكول مي شود

، در نبـرد دوم آنگـاه كـه    شود، پهلوان سه بار با فرزند روبرو مي»رستم و سهراب«در 

  :يابدپسر بر پدر غلبه مي

ـــم بــــه آواز گفـــت    نگــــه كــــرد رستـ
  

  كــه ايــن راز بايــد گشــاد از نهفــت      
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  دگـــر گـــونه تــر باشـــد آييــــن مــا     
  

ـــا      ــن م ــش دي ــد آراي ـــن باش ــز اي   ج
  

  كــــو بــــه كســـتي نبــــرد آورد كســـي
  

ـــرد    ـــر گـ ـــري زيــ ـــر مهتـ   آورد سـ
  

ــين    ــر زم ــد ب ــتش نه ــه پش ــتين ك   نخس
  

  نبــرد ســرش گــر چــه باشــد بــه كــين 
  

  اگــــــر بـــــار ديـگـــــرش زيـــــر آورد
  

ـــر آورد     بــــه افكنـدنــــش نــــام شيـ
  

  روا بـاشــــــد ار سركنــــــد زو جــــــدا
  

ــا      ـــن م ـــود آيي ـــا ب ـــود ت ـــن ب   چني
  

  

  )182: 1386فردوسي، ( 

 نيز پدر كه در نبرد با پهلوان نو رسيده دستش آسيب ديده و از ادامه »برزونامه«در 

رزم را به  ةخستگي اسبان و گرماي خورشيد را بهانه كرده و ادام ،رزم بازمانده است

درادامه نيز فرامرز را سوار بر رخش به همراه ساز و برگ . نمايدزماني ديگر موكول مي

  :گويدفرستد و به او چنين ميجنگي خود به مقابله پهلوان غريبه مي

  تـــو بگشـــاي ايـــن جوشـــنت از ميــــان
  

ـــرر بـــرت  ــه ببــ ــان بـ ــان ا بپوشـ   بيـ
 

  همــــان نيــــزه و گــــرز ســــام ســــوار
  

  ببــر كينـــه جـــوي از گــو نامـــدار     
  

ــدت بــاز      ـــه از مــن ندان ــان كــن ك   چن
  

ــاز    ــاره س ــردم چ ــود م ــون ب ــان چ   چن
  

  

  )85 :1384ناكوك، ( 

، پسر كه تمامي پهلوانان نامي ايران را به خم كمند گرفتار كرده و »جهانگيرنامه«در 

در ميدان نبرد با زال كه در حقيقت پدربزرگ اوست روبرو ، دشمن آورده به اردوي

شود كه او فرزند پهلوان ايران است با همفكري پدربزرگ شود و چون مشخص مي مي

زنند و تا شب هنگام براي جلوگيري از آگاهي يافتن دشمن به اين دست به نيرنگ مي

لوان جوان شبانگاه، در اردوي دشمن، په. نمايندنبردي صوري و متظاهرانه مي ،آشنايي

نمايد كه فردا به نبرد خود با پهلوان پير پايان ضمن وصف نبرد اخير خود ، چنين مي

  :خواهد داد

  چـــو فـــردا بيايـــد بـــه ميـــدان جنـــگ 
  

  ببنـــدم دو بـــازوي او همچـــو ســـنگ 
 

ــان    ـــاه جهـ ـــاه شـ ـــه درگـ ـــارم بـ   بيـ
  

ـــان     ـــم ام ـــرخ ياب ــردش چ ــر از گ   گ
  

  

  )177 :1380قاسم مادح، ( 
  

هاي ، پدر در دومين رويارويي با فرزند، پس از آزمودن سلاح»جهانگيرنامه«در 

  :گويدهاي گوناگون به فرزند چنين ميمختلف و شيوه
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  چنـــين گفـــت رســـتم كـــه اي پهلـــوان
  

ـــان    ــردا ميـ ـــم ف ـــي ببندي ـــه كشت   ب
 

ـــان   ـــار جهـــ ـــا كـردگــ ـــم تـ   ببينيــ
  

ـــان     ــكار و نه ــود آش ــد نم ــه خواه   چ
  

  

  )294: 1380قاسم مادح، ( 
  

و » برزونامه« ةقابل ذكر در اين گونه نيرنگ اين است كه در دو منظوم ةنكت

اي فاجعه بار را براي فرزند رقم رها ساختن پهلوان كهنسال حادثه »جهانگيرنامه«

، پاياني كاملاً متفاوت و »رستم و سهراب«زند اما نيرنگ پدر به فرزند در نبرد  نمي

فريبكاري رستم در « اميدسالار معتقد است كه. آوردكننده براي فرزند پديد ميپشيمان 

هاي گري اوديسيوس در اوديسه دليل كامل بودن ويژگيمقابل سهراب همچون حيله

  .)89: 1381اميدسالار، (» پهلوانانه بوده و نشان ناجوانمردي نيست

  

  سپاه پدر توسط فرزند ةشكست طلاي

داران مرزبانان يا پيشاهنگان سپاه  طلايه در ابتداي حمله، زنددر هر سه داستان، فر

  :سازدو پيشروان آنان را اسير مي هدد ميپدر را شكست 

، فرزند كه در مسير خود در مرز ايران به دژ سپيد »رستم و سهراب«در داستان 

 .آزمايدپس از رويارويي با هجير و گرفتار ساختن او با گردآفريد رزم مي ،رسد مي

گيرد و سهراب كه خود گردآفريد كه با نيرنگ از چنگال او رهايي يافته درون دژ پناه مي

كند اما قبل از روشن ردا تهديد مية فدژنشينان را به ويراني دژ در حمل ،را بازنده يافته

در ادامه نيز صبحگاه . نمايندشدن آفتاب، اهل دژ با گريز از راه مخفي، دژ را ترك مي

اي كه همگان از برابر برد به گونهزند رزم، سهراب به سپاه ايران يورش ميپس از مرگ 

  . گردندآسيمه و پريشان دست به دامان پدر مي ،او گريخته

، طوس و فريبرز از سوي كيخسرو مأمور در هم كوبيدن لشكر مهاجم »برزونامه«در 

د به اسارت پهلوان گردند اما اين دو قبل از آنكه كاري از پيش ببرندشمن در مرز مي

  . آيندغريبه در مي

دار شده هر روز به داري سپاه دشمن را عهده، فرزند كه ميدان»جهانگيرنامه«در  

به بند دشمن  ،آيد و يكي از نامداران سپاه پدر را در ميدان جنگ گرفتار كردهميدان مي

  . سازدبجز پدربزرگ را گرفتار مي ،سپارد و تمامي نامداران پدرمي
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  فراخوانده شدن پدر جهت مقابله با فرزند

 ةالعادي نيرو و توان شگفت و خارقها، سپاهيان ايران پس از مشاهدهدر اين داستان

كه جهان » پدر«بناچار به و  يابندپهلوان غريبه، خود را از رويارويي با او ناتوان مي

  . گردندپهلوان مرز و بوم آنهاست متوسل مي

كيكاوس وقتي كه از زبان گژدهم اوصاف پهلوان » سهرابرستم و «در داستان 

از اين رو گيو را به عنوان پيك به . داندشنود، تنها رستم را حريف او ميدشمن را مي

  :خواندرسيده فرا ميزابل فرستاده، رستم را جهت مبارزه با پهلوان نو

ــب     ــه ش ــه روز و ب ــواني ب ــه بخ ــو نام   چ
  

ــب    ــاده دو لـ ــتان را گشـ ــن داسـ   مكـ
 

  گــــر بــــا ســــواران بسيــــار هــــوش م
  

ــروش   ـــر آري خــ ــازي بــ   ز زاول بتــ
  

  بدينســان كــه گــژدهم از او يــاد كــرد    
  

ـــرد   ـــد ورا همنبـ ــو نباشـ ـــز از تـ   جـ
 

  

)142 :1386فردوسي،   ) 
  

خواهد كه به مقابله پهلوان مي» پدر«اي از پادشاه با فرستادن نامه» برزونامه«در 

  :نورسيده بشتابد

  ود شـــاه جهــــان  يكـــي نامـــه فرمــ ـ  
  

ــان   ــاه مهـ   بــــه نزديــــك رســـتم پنـ
 

ــواني بــه زاول مپــاي    . . .  ــو نامــه بخ   چ
  

ــين     ــكر ك ــي لش ــد هم ــه آم ــزايك   ف
  

  

  )53 :1384ناكوك، ( 

كند داري ميزماني كه جهانگير در آوردگاه عليه ايرانيان ميدان» جهانگيرنامه«در 

ر در ديار مغرب با داراب شاه برد اما آنگاه كه جهانگيرستم در ديار مغرب به سر مي

  :كنداي رستم را براي مبارزه با جهانگير طلب ميشود، داراب ضمن ارسال نامهرويارو مي

  يكــــي نامــــه بنوشــــت از روي مهـــــر
  

ـــر    ـــده آزاد چـهـ ـــك فرخن ــه نزدي   ب
 

  ز مضمــــــون آن نامــــــه دلپـذيـــــــر
  

  چنــين بــود كــاي گــرد روشــن ضــمير 
  

ـــران زمي ـ  ـــد ز ايـ ــپاهي بيامـ ـــنسـ   ــ
  

  ســوي ملــك مغــرب زمــين بهــر كــين 
 

ـــن  . . .  ـــم پيلتــ ــا رستــــ ــزودي ابـ   بـ
  

ــن    ـــدار انجم ــن نامــــ ــدر اي ـــا ان   بيـ
  

  )290 :1380قاسم مادح، (   
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   نام پرسي

پرسيدن نام حريف از موارد مرسوم در نبردهاي تن به تن بوده است و معمولاً 

سعي در تضعيف  ،هنرها و فضايل خود خواني و برشمردنحريفان با بيان نام خود و رجز

كردند و در اين ميان در مواردي نيز برخي پهلوانان از افشاي ي هماورد خود ميروحيه

  . كردندنام خود خودداري مي

جزئي از وجود فرد است و آگاهي  ،توجه به يك اعتقاد خرافي مبني بر اينكه نام

جود اوست سبب شده كه در يافتن دشمن بر نام شخص به مثابه تصرف بخشي از و

مينوي، (تر از خود از ابراز نام خودداري كنند برخي موارد پهلوانان در مقابل پهلوان قوي

  ) 81: 1349يج و فرويد، : 1369

هاي مكرر فرزند؛ پدر نام خود را افشا  ، با وجود پافشاري»رستم و سهراب«در داستان 

  :كندنمي

  مــن ايــدون گمــانم كــه تــو رســتمي     
  

  ز تخمــــه نــــامور نيرمــــي  گــــر ا 
 

ــيم   ــتم نـ ــه رسـ ــخ كـ ــين داد پاسـ   چنـ
  

ــيم     ــرم نـ ــام نيـ ــه سـ ــم از تخمـ   هـ
  

)170: 1386فردوسي،     ) 

البته در اينجا اعتقادي وجود دارد كه علت كتمان نام از سوي پدر را تلاش ايرانيان 

جهت سرپوش نهادن بر شكست پهلوان داند كه  ميدوستدار سرافرازي جهان پهلوان 

   .)536 :1369رستگار فسايي، ( به كتمان نام او در جنگ پرداختندش محبوب خوي

قاتل «نيز پدر از افشاي نام خود، خودداري كرده و خود را » جهانگيرنامه«در 

  :كندمعرفي مي» رزمجو

ــدار     ــاي نام ــت ك ــين گف ــتم چن ــه رس   ب
  

ــكار      ــن آش ــيش م ــود پ ــام خ ــن ن   بك
 

ـــوي    ـــل رزمجـــ ـــم قاتــ ـــا منـ   بگفتـ
  

ــد ر    ــس كن ــر ك ــه ه ــن آرزويك   زم م
  

ـــه آرامگــــاه    ـــم بـــ ـــش فرستـ   چنانـ
  

ــاه     ـــه آوردگ ـــد ب ـــر نيايـ ـــه ديگ   كـ
 

  

  )293 :1380قاسم مادح، ( 

  :نمايداما در مقابل، فرزند نام خود را افشا مي

  بگفتــــا جهــــانگير نــــام مــــن اســــت
  

ــن اســت   ــه دام م ــردان ب   ســر چــرخ گ
 

  

  )293 :1380قاسم مادح، ( 
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را در ميدان جويا ) فرزند(ن كه پدر نام پهلوان نورسيده با وجود اي» برزونامه«در 

پرسد و افراسياب فرزند مشخصات هماورد خود را پس از رزم از افراسياب مي ،شودمي

  :سازدآنكه پاسخ پرسش او را بدهد او را از بحث جدا و منحرف مينيز بي

ــيد   ــين را ببوس ــرزو[زم ــان ] ب ــا او نه   و ب
  

ــا     ــهريار جه ــاي ش ــت ك ــين گف   نچن
 

ـــرمرد   ــن شي ـــت اي ـــن كيس ـــاورد م   هم
  

ــرد    ــه دشــت نب ــدم ب ــه چــون او ندي   ك
  

ـــت او    ـــه كيس ـــت و از تخم ـــه نامس   چ
  

  نباشــــد همانــــا چنيــــن جنگجـــــو 
 

ـــت  ... ــدو گفـ ـــياببـ ــان آن افراسـ   زمـ
  

  بگشــاي بنـــد از ميــان كــه بنشـــين و 
  

  خـــوردن نهـــادند ســـر را هـمـــه    بــه
  

ــان روز خـــورده   ـــبان و هم ـــهشــ   رم
 

  )77ـ 78 :1384ناكوك، (   

  نبردهاي سه گانه 

 شوند و در رويارويي سوم استسه بار با پهلوان كهن روبرو مي ،هر يك از پهلوانان نو

، رويارويي اول »رستم و سهراب«در داستان : يابدكه پهلوان كهن بر آنها چيرگي مي

تنه به اردوگاه پدر تاخته است  رزم است كه فرزند يكروز بعد از مرگ زند ،فرزند با پدر

گريزند و با ترس و اضطراب پدر را آماده و راهي ميدان او و همگان از برابرش مي

زند و پدر با نيرنگ از صدمت تيغ او در نبرد دوم است كه پدر را بر زمين مي. نمايند مي

  . شوده ميو سومين برخورد، نبرديست كه پهلوي فرزند بيدار دل دريد )7(يابدرهايي مي

گرز  ةست كه دست پدر از ضرب ياولين نبرد پدر و پسر در ميدان »برزونامه«در 

ماند، در نبرد دوم پهلوان پير به نيرنگ متوسل شده از كار فرو مي) فرزند(پهلوان غريبه 

سومين رويارويي در . فرستدو سواري را با پوشش و اسب خود به ميدان پهلوان نو مي

ايتخت به سوي زابلستان است كه در راه با فرزند كه از زندان گريخته، بازگشت پدر از پ

  . گرددگردد و اين بار پدر چيره ميرويارو مي

كنند كه در نبرد سوم پدر بر ، پدر و فرزند سه بار با هم نبرد مي»جهانگيرنامه«در 

  . آيدفرزند فائق مي
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  معرفي فرزند به پدر 

كند با معرفي فرزند مانع رخداد فاجعه ي سعي ميفرد ،در هر يك از سه منظومه

  . گيردشود و آشنايي در پايان نبرد سوم صورت مي

، زند رزم قرار است پدر را به فرزند بشناساند اما قبل از »رستم و سهراب«در داستان 

آيد و در پايان نبرد سوم بعد از وقوع فاجعه رويارويي دو پهلوان، توسط پدر از پاي در مي

  . شناسنددريده شدن پهلوي فرزند است كه پدر و فرزند يكديگر را ميو 

فرياد به موقع مادر در پايان نبرد سوم و شناساندن فرزند به نيا، او را  »برزونامه«در 

  :رهاندخنجر آخته مي ةاز صدم

  بـــر او چيــــره شــــد رستــــم شيــــرزاد
  

  بـــرآورد بــــازو بـــه كــــردار بـــاد     
 

  د بيفشــرد سخـــت مـــر او را بــه بــر ز  
  

ــت     ــاخ درخ ــو ش ــه چ ــدش آنگ   بيفكن
  

  بــــرآورد زد بــــر زمــــينش ز كـيــــــن
  

ــين   ـــد روي زمـ ـــي بـلرزيـ   تـوگـفتــ
 

  چــو شيـــري نشســـت از بـــر نامــــور    
  

ـــر    ـــردش س ـــه ببـ ـــا زكـين ـــدان ت   ب
  

  نگـــه كـــــرد مـــادرش او را بديـــــد. . . 
  

ـــد    ــرش را بري ــد س ــتم بخواه ــه رس   ك
 

  بــــه آوردگــــــــاهبيــامــــد دوان تــــا 
  

  چنيـن گفــت بــا رسـتم كينـه خـواه      
  

ـــا . . .  ــره ســت و هســتي نيـ ــو را او نبي   ت
  

ـــا    ــر از كيمي ـــه داري پ ــر او دل چـ   ب
 

  )147-148:  1384ناكوك،(   

نيز آنگاه كه پدر، فرزند را بر زمين كوبيده و خنجر از ميان » جهانگيرنامه«در 

  :شناسداسب پدر، پدر را مي ةرز از شيهكشد و فرامكشد، رخش شيهه مي برمي

  بـــــــرآورد آواز كـــــــاي پـهـــــــلوان
  

  داوران داور از بـيــنـديـــــــــــــش 
 

ــت   ــد توســ ــد دلبنــ ــانگير فرزنــ   جهــ
  

ــت     ــد تس ــت و پيون ــو و پش ــل ت   ز نس
  

  )298: 1380قاسم مادح، (   

شوند چون معرفان موفق به معرفي فرزند به پدر مي» جهانگيرنامه«و » برزونامه«در 

، ناشناخته »رستم و سهراب«ماند اما در داستان دادن فاجعه به دور ميستان از رخدا

  . آفريندماندن دو طرف فاجعه مي
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  گيري نتيجه

شناساني چون استروس، هايي كه متفكران و مردمبررسي و تحقيق آثار و نوشته

ع و اشكال رغم تنو بهاند حاكي از آن است كه به جاي گذاشته. . . پراپ، گريماس و

اي كه گوناگون، آثار مختلف از عناصر مشابه و ساختارهاي ثابتي برخوردارند به گونه

توان به شمار كم و داستانهاي فراوان و به ظاهر متفاوت را مي ةعناصر تشكيل دهند

ي نبرد پدر و پسر است داستانهايي كه درباره ةچنان كه در مطالع. محدودي كاهش داد

  . يت را ملاحظه كردتوان اين وضعمي

و » برزونامه«، »رستم و سهراب«بررسي صورت گرفته نشان داد كه سه داستان 

 ،نبرد خويشاوندي استوارند، با وجود محيط و فضاي مختلف ة،كه بر پاي»جهانگيرنامه«

رفتن : توان آنها را از اين قرار دانستداراي ساختارهاي مشترك و نزديكي هستند كه مي

ن به ديار بيگانه، ملاقات اتفاقي با دختري در سرزمين بيگانه، ازدواج برون اتفاقي پهلوا

العاده، روانه مرزي، رفتن پهلوان و ترك همسر، دادن نشانه به همسر، تولد نوزاد خارق

سپاه پدر توسط  ةشدن فرزند به سرزمين پدر، همراهي دشمن، نيرنگ، شكست طلاي

پرسي، نبردهاي ه جهت مقابله با فرزند، نامشدن پدر توسط پادشافرزند، فراخوانده

  .گانه، معرفي فرزند به پدر سه

  

  نوشتپي 

. استرويكرد غيرتاريخي متفكران آن  ،ساختارگرايي ةاز جمله انتقادات وارد شده بر نظري. 1

جهانشمول باور  و چنانكه استروس به عنوان معروفترين اين متفكران به ساختارهاي كلي

به بعد و  215: 1378، براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به ماتيوس)33- 56: 1350، ليچ. (داشت

  . به بعد 370: 1387، زاده نقيب

. ج. كساني چون آانتقاد توان به پراپ شده است مي ةاز جمله انتقاداتي كه به شيو. 2

ت در كتاب ساختار معنايي با دركي عملي تر از طرح پراپ توانس«گريماس. گريماس اشاره كرد

: 1383، به نقل از ايگلتون(» با استفاده از مفهوم كنشگر به مختصرتر كردن كار او بپردازد

144(.  

مطلب  ة، و نيز جلوگيري از اطال»رستم و سهراب«به دليل آشنايي خوانندگان با داستان . 3

  . آن خودداري شد ةاز ذكر خلاص
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تواند ه براساس آن فرد نميقاعده و دستورالعملي مي داند ك«همسري را پانوف برون. 4

اين گروه كه بايد كاملاً . همسر خود را از درون گروهي كه به آن تعلق دارد انتخاب كند

تواند يك گروه خويشاوندي، يك گروه اقليمي و مشخص شود تا مفهوم فوق معنا پيدا كند مي

   .)120: 1382 ،پانوف و پرن(» يا گروهي باشد كه افراد آن پايگاه يكساني دارند

يكي از نمودهاي زن سالاري يا مادر سالاري پيشقدمي زنان و به عبارت ديگر . 5

  .)167: 1377، روح الاميني(خواستگاري از طرف زن به جاي مرد است 

؛ در شاهنامه تصحيح اند پژوهشگران الحاقي دانستهبرخي ابيات مربوط به آيين تزويج را . 6

پژوهشگران گذشته نيز كساني از گويا . اندبه شمار آمده خالقي مطلق نيز ابيات مذكور الحاقي

رستم و «داستان  ةچون مينوي به عدم تعلق ابيات مذكور به شاهنامه اعتقاد داشته كه در مقدم

داند و چنين استدلال مي كند كه بدين وسيله ، اين الحاقات را متاثر از آيين اسلام مي»سهراب

هاي برخي دهد كه اصولاً در ازدواجوي ادامه مي. زاده نباشداند مولود اين تزويج حرامخواسته

  .)يج: 1369، مينوي(جوامع باستاني فقط رضايت دو طرف كافي است 

رستگار معتقد است كه رستم در حقيقت در همين نبرد به دست پهلوان توراني كشته . 7

آنها در ميدان نبرد آن هم اما از آنجا كه ايرانيان دوست نداشتند بپذيرند كه جهان پهلوان . شد

پدر و  ةرابط نام و آوازه كشته شده، در ابتدا سعي كردند كه با ايجادبه دست پهلواني ترك بي

فرزندي شكست رستم را از فردي از خانواده و تبار خود او نسبت دهند و در ادامه از اين هم 

زيرا نسبت  ،دندعوض كر» نيرنگ«تر رفتند و جاي غالب و مغلوب را با طرح اين پيش

، رستگار فسايي(تر از شكست و مرگ او يافتند سازي به پهلوان خويش را پسنديده نيرنگ

1369 :525(.  
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